
فیلم »لیلا« تجلیل شد، من از آن اطلاع نداشتم و 
دعوت نشدم. بعدا در یکی از خبرگزاری ها خواندم 
که بعد از این همه سال چه استقبال باشکوهی از 
فیلم »لیلا« شده است و چند روز بعد از مراسم، 
دیگران به من خبر دادند که باغ فردوس چطور 
مملو از جمعیت شــده بوده و خیلی ها ایستاده 

فیلم را تماشا کرده بودند. 
انصاریــان ادامــه می دهــد: بــه هرحال 
»لیلا« اتفــاق بزرگی برای من بــود. من حتی 
دســت نویس های رمان »لیلا« را برای خودم 
صحافی کردم. برایم یک خاطره اســت، اولین 
رمان من است که یکی از بهترین های سینمای 
ایران تصمیم گرفت که ایــن آن را به فیلمنامه 

تبدیل کند و با کارگردانیش به تصویر بکشد.

دوست ندارم از رمان هایم اقتباس شود
این نویسنده و بازیگر در مورد انتشار رمان 
»لیلا« نیز این گونه توضیح می دهد: من اعتقاد 
دارم که هر نویسنده ای حتما باید یک ویراستار 
رمانش را بخواند و ویرایش کند. به همین دلیل 
بعد از ساخت فیلم »لیلا«، با غلامحسین سالمی 
برای ویرایش رمان و با داریوش شایگان و کامران 
فانی که از که از بزرگان ادبیات ایران هســتند، 
برای انتشــار آن صحبت کردم. در نهایت رمان 
»لیلا« توسط غلامحسین سالمی ویرایش شد، 
آیدین آغداشلو طرح روی جلد کتاب را طراحی 
کرد و داریوش شــایگان و کامــران فانی آن را 

منتشر کردند. 
وی از عدم تمایل خود بــه اقتباس از دیگر 
رمان هایش نیــز می گوید: یکــی از دلایلی که 
»لیلا« اقتباس خوبی شده، این است که شیوه 
نگارش من تصویری اســت. با این وجود هرگز 
به سمت فیلمنامه نویسی نرفتم. بعد از »لیلا«، 
برای دو رمان بعدی ام نیز چندین بار پیشنهاد 
اقتباس شد، ولی من نپذیرفتم. به دلیل این که 

برای من خیلی مهم است که در نوشته ام دخل و 
تصرفی وجود نداشته باشد. مانند »لیلا« که هیچ 

سانسوری در آن ایجاد نشد.
این نویسنده تاکید می کند: فیلمنامه نویسی 
یک تکنیک است و ما فیلمنامه نویس های خیلی 
خوبی داریم که بتوانند این کار را بخوبی انجام 
دهند. یک نمونه آن برادر خودم حسن انصاریان 
اســت که اگــر روزی تصمیم بگیــرم یکی از 
رمان هایم، به فیلمنامه تبدیل شود، این کار را 

به برادرم می سپارم.
انصاریان در مورد رمان هــای بعدی خود 
می گوید: رمان دومم »پانسیون محله مونمارت« 
اســت که در فرانسه ترجمه و توســط یکی از 
شاخص ترین ناشــران پاریس منتشر شد و بعد 
از انتشــار آن، به پاریس دعوت شدم و آن جا در 
مورد »پانسیون محله مونمارت« گفتمان زیادی 
داشــتیم.  بعد از آن رمان »مروارید کیش« را 
نوشتم که متفکرین به این رمان پنج ستاره دادند. 
رمان دیگرم »مادمــازل مونالیزا در مونمارت« 
بود. خاطرم هســت در آن دوران هــرگاه که با 
عباس کیارستمی که بعد از رمان »لیلا« همیشه 
در نگارش مشــوقم بود، صحبــت می کردیم، 
می گفت که من منتظر پنجمین رمانت هستم. 
اما متاسفانه کیارستمی بعد از نوشتن پنجمین 
رمانم »نور در الموت« در قید حیات نبود.  رمان 
ششم »آتشکده« نام دارد. البته سه رمان آخر من 
هنوز منتشر نشده، امیدوارم که زودتر این اتفاق 
بیفتد. در شــرایط حاضر مشغول نگارش رمان 

دیگری به نام »باغ شهریار« هستم.

دوست دارم هر شب دکتر ژیواگو را ببینم
او در ادامه به نویسندگان موردعلاقه اش و 
دلایل این علاقه اشاره می کند: خود من در میان 
نویسندگان، گارســیا مارکز و داستان هایش را 
بسیار دوست دارم. به نظرم در داستان های مارکز 

واقعیات، کاملا حس می شود. به نویسنده های 
روسیه نیز خیلی علاقمندم. بخصوص بوریس 
پاســترناک که فیلم فوق العاده »دکتر ژیواگو« 
اقتباسی از رمان او است. به نظرم »دکتر ژیواگو« 
یکی از شاخص ترین فیلم های انقلابی است و به 
قدری داستان این فیلم زیباست که من دوست 

دارم هر شب این فیلم را ببینم .

در ایران سرقت ادبی بیشتر از اقتباس 
است

مهناز انصاریــان در ادامه ایــن گفتگو به 
مبحث سرقت ادبی هم می رســد و با گلایه در 
خصوص ایــن موضوع می گوید: متاســفانه در 
ایران ســرقت ادبی زیاد اتفاق می افتد، دلیلش 
را نمی فهمم. واقعا ســرقت ادبــی یعنی چی؟ 
داستان نویسی کار راحتی نیست. کسی که رمان 
یا داستان  می نویســد زحمت زیادی می کشد. 
چطور کسی به خودش اجازه می دهد با زندگی 
دیگران این گونه رفتار کند؟ نوشــتن برای یک 
داســتان نویس همان زندگی است. کارگردان 
هنر خاص خودش را دارد و کارگردانی خودش 
یک هنر شاخصی اســت. به نظر من هر کسی 
که این کار را می کند، در واقع در شان و منزلت 
خودش خلاقیت نمی بیند. اگر ببیند، دیگر نیازی 

نمی بیند که سرقت ادبی کند.
او ادامه می دهد: نویسنده جایگاه خودش 
را دارد، کارگردان هم جایــگاه خودش را.  این 
دو می توانند یک رابطه ســالم داشته باشند که 
در این صورت کاری که با همــکاری هم انجام 
می دهند، حتما پایان زیبایی خواهد داشــت. 
گاهی وقتی سرقت ادبی صورت می گیرد، سعی 
می شود با تغییراتی در متن آن، این موضوع را 
پنهان کنند تا نویسنده اصلی داستان، متوجه 
نشــود. اما کارگردان هر چقدر تلاش کند، باز 

هم خالق آن اثر متوجه این موضوع خواهد شد.
مهناز انصاریان صحبت هایش را با توضیحی 
در خصوص جایــگاه نویســنده و اقتباس در 
سینمای جهان پایان می دهد: من باور دارم که در 
سینما چه در هالیوود، چه در اروپا، چه در آسیا، 
در سینمای تمام دنیا، »داستان« تعیین کننده 
است. این یک اصل در سینما است. در هالیوود 
وقتی یک کارگردانی داستانی را برای اقتباس 
انتخــاب می کند، خــودش آن را بیان می کند 
و از نویســنده تجلیل می کند. در تمام دنیا به 
نویسنده احترام گذاشته می شود. اگر اقتباسی 
صورت بگیرد، حتمــا در تیتراژ اول فیلم عنوان 
می شود. این برایشان اهمیت دارد و برای خود 
کارگردان ها  هم ارزشمند است که توانسته اند 
اثر نویسنده ای را به تصویر بکشند. اما متاسفانه 
در ایران این اتفاق را نمی بینیم. بیشــتر سرقت 
ادبی صورت می گیرد تا اقتبــاس. این موضوع 
را وزارت ارشــاد خوب می داند. چون خیلی از 
نویسندگان بابت چنین اتفاقاتی به وزارت ارشاد 
شکایت می کنند. وجدان و شرافت هم در نگارش 
هم در به تصویرکشیدن، خیلی اهمیت دارد. من 
هیچ وقت در نگارش از کسی کپی نکرده ام و نگاه 

متفاوت خودم را به زندگی و نگارشم دارم. 

علی حاتمی بعد 
از خواندن متن با من 
تماس گرفت و گفت 
من عاشق »لیلا«ی 
این داستان شدم. 
خلاصه خیلی در مورد 
متن با هم صحبت 
کردیم. بعد از تمام 
صحبت هایمان در 
خصوص متن، حاتمی 
خیلی صادقانه گفت 
که من دلم می خواهد 
این نقش را دخترم 
لیلا بازی کند. من 
در جوابش گفتم 
که خیلی خوشحال 
می شوم، ولی انتخاب 
بازیگران با خود 
داریوش مهرجویی 
است
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